
 

  ۲۵/۱۱/۹۵ :تاريخ پذيرش     ۲۶/۱۱/۹۴ :تاريخ دريافت
  ١٣٩٦ پاييز و زمستان، ٨٣، شمارة ٢٥دوفصلنامة زبان و ادبيات فارسي، سال 

  
  
  
  

  ها هان معنا و زبان پنهان واژهوجه پن
يين اغراض ثانوي هاي ضمني در تب رسان دلالت ريبررسي نقش يا

  هاي پرسشي گزاره
  ٭هزاد راضيه حجتي

  چکيده
. آورند  متن فراهم مي کلي توليد معني را درنةکنار هم زميهاي صريح و ضمني در دلالت 

اي،  ميان، تمام تأثيرات غيرمستقيم معنايي، اعم از اغراض ثانويه، معاني ضمني، حاشيه نايدر
پرسش اصلي تحقيق . شود فزوده يا فرعي، ذهني و جنبي دلالت ضمني ناميده مينسبي، ا

 چه  ادبيا گزارة متن ي درهاي تضمن توجه به گونه ،است که نخست  ناي ر عبارت ازحاض
 تفکيک ها چه کمکي به تضمنکه اين ن اي، و دوممعنايي داردبار نقشي در تقويت و تشخيص 

هاي   مبحث دلالت برپايةالگوي پژوهش حاضر. کند ميتن هاي معنايي م ها و متشکله لايه
 با الهام از الگوي معناشناختي لوئي  معناشناسي زباني،در شاخة) ها زبان پنهان واژه (ضمني

  در علم معانيهاي پرسشي ها، با تمرکز بر گزاره  و مبحث اغراض ثانوي گزارهسو کي ازيلمسلف
 مطالعة از مجموع اين دو رويکرد، الگويي براياست کوشيده نگارنده .  استوار استسوگردياز

معناشناختي،  «ره ارائه دهد که شامل چهار متشکلةهاي يک گزا پنهان معنا يا تداعي  وجه
 نبايد ،دهد که اولاً حاصل اين پژوهش نشان مي. است» شناختي، آواشناختي و نحوي واژه

هاي مزبور   زيرا دلالتسان پنداشت؛متن يکخيال صورهاي ضمني را با معاني حاصل از  دلالت
 به اين ،ثانياً. تصويري آن استرهاي غي تر از معاني تصويري متن و عموماً متوجه گزاره شامل

هاي   شناخت تفاوترایهاي متن ب توان از بررسي تضمن دهد که چگونه مي واقعيت توجه مي
  .  سبکي و معنايي ميان دو متن يا دو نويسنده بهره گرفت

  .معناشناسي، دلالت ضمني، دلالت صريح، پرسش: ها اژهکليدو

                                                 
 rhojatizadeh@yahoo.comاستاديار دانشگاه اصفهان  ٭
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۸۳، شمارة ۲۵زبان و ادبيات فارسی، سال   ٧٤

  مقدمه
جمله فرايندهاي واژگاني، گفتماني، ازشناختي به بررسي فرايندهاي زباني  شناسي زبان سبک

ميان، نقش فرايندهاي مرتبط با  ناياز. پردازد ميدر اثر ادبی نحوي، معناشناختي و بلاغي 
هاي خود تشخص  ها و نشانه  متن در اولين نگاه با واژه زيراتر دانست؛ رنگ پردها را باي واژه
 هاي ادبي متعدد ها و دانش  نظريهها در هر متن را يافتگي واژه بررسي نحوة تشخص. يابد مي

. گيرند عهده ميـ بر شناسي، بوطيقا، معناشناسي و تحليل گفتمان  نشانهيةجمله نظراز ـ
هاي پيدا و پنهان معنا در  هت تبيين لايه الگويي نظري ج با مطالعةرويکرد معناشناختي

 ادبيشناختي متون  هاي سبک تواند يکي از ابزارهاي مناسب براي تحليل واژگان متن مي
 ١ حامل دو بار معنايي صريحها درمجموع ژهشناختي، وا مطابق با اين الگوي زبان. شمار آيد به

اي  واژه معرف وجود هسته ٣معناي صريح، ارجاعي يا واژگاني. شوند  تلقي مي٢و ضمني
 .دنرب مي کار  بهن مشترکاً زبا، عمل يا کيفيت است که عموماً کاربرانءشي در معنايي

 يک واژه به ذهن از طريقهايي است که  اي از تداعي که دلالت ضمني مستلزم شبکه حاليدر
 شدت و ضعف هاي شناختي و تجارب او  با ظرفيتشود و متناسب شنونده متبادر مي

. دشو ر تضاد باشد، بر آن افزوده ميکه با دلالت صريح واژه د، بدون آناين معني. يابد می
. برگيرنددرهاي متفاوتي را  توانند تضمن دلالت صريح مشابه برخوردارند، مي از که هايي هواژ

کار   سکونت بهمعني محلي براي شکل قراردادي به  به»خانه« و »منزل«هاي  براي نمونه، واژه
ر اين معنا، آسايش، امنيت و خانواده را نيز تداعي ب  علاوه،»خانه«که  حاليد، دررون مي
   . شود طريق آن تداعي نمي وجود ندارد يا با اين شدت از»منزل« ةا در واژکند که ي مي

ضمن رت ميل تاجان استو. اند  پرداختهها هاي متفاوتي به اين دلالت شيوه  بهشناسان زبان
ند، نشي  واژه بر آنها دلالت دارد و در تضاد با دلالت صريح واژه ميفاتي کهها و ص را به ويژگي

واژه را به هاي  تداعي) ٢٠٠-١٩٨: ١٩٧٠ ( پيل و الگئو.)١٧٥: ١٩٧٧لاينز،  (برد کار مي به
 ةنظير پديد( دانند  محدود ميدنرو کار مي ن به که معمولاً همراه با آهايي همعاني واژ

بخشي به  و از مرجع و مصداق آن واژه در شکل) ليديه  گراي سي نقششنا  در زبان٤آيي همبا
نظر   درشناختي را در کاربرد واژه  روانموقعيتاي ديگر  عده. کنند نظر مي  صرفاين تداعي

اسگاد اتل،  (کنند ها تعريف مي هاي عاطفي گويندگان زبان به واژه  واکنشرند و آن راگي مي
ثيرات عاطفي واژه بر گويندگان أ تدةبرگيرن تضمن در،يگر در نگاه برخي د.)١٦-١٥: ١٩٧٥

   .)٩٤-٩١: ١٩٧٤نيدا و تابر،  ( است به آنهاي عاطفي شنوندگان واکنشو 
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  ۹۴-۷۳ها، صص  وجه پنهان معنا و زبان پنهان واژه

   

٧٥

شناختي از معناي يک   بعدي اجتماعي و روانبةمثا تضمن به«: گويد می باره اينلاينز در
. دهد در زبان بازتاب مي ي معينئان زبان را راجع به موضوع يا شيعبارت، احساسات کاربر

جاي توصيف اشياء  پيکر، به م، گنده، غولهاي سترگ، کلان، تنومند، عظي واژه ،المثل في
 .)١٤٣ و ٥٤: ١٩٨٧لاينز، ( »پردازند  آنها ميدربابنده بيشتر به انعکاس احساسات گوي

ف هاي مختل ها و لهجه داند که از سبک ها را مفاهيم فرعي و احساسي مي پالمر تضمن
ها سعي در  بندي اين نوع دلالت  نيز با دستهبرخي). ٩٢: ١٩٨١پالمر،  (گيرد ميسرچشمه 

بندي  هطبق ذيل گروه به شرح ششها را به  اي تضمن عده. تعريف و تبيين آنها دارند
هاروی و  (کنايي ـ گر، عاطفي، نگرشي، بازتابيده، ترتيبي و رمزي تضمن تداعي: کنند مي

جه و آن را  ميان تضمن با عناصر غيرزباني توطةتعاريف ديگر، به راب ).١٢٢: ١٩٩٢هايگينز، 
اورها و  در بممکن است ها  تضمنوةهر تغييري در نوع و نح«: کنند گونه تبيين مي اين

   ).١٥٤: ٢٠٠١ماندي، ( » پديد آوردايدئولوژي متکلمان تغيير
 زبان را های از تحولحتي بخشي . ي قرار دارندمعرض دگرگونها غالباً در اين دلالت

اي با  اي با تداعي مثبت به واژه بسا واژه چه.  معنايي دانستزةتوان مولود تغيير در اين حو مي
 ژة وا؛ مثلاًپذير است ين موضوع نيز امکان اکه عکس  همچنان،دشوتبديل تداعي منفي 

 با فريبا فريب» فريب بت ملوک« در عبارت .فريبنده در گذشته حامل باري مثبت بوده است
 فريبکار ة ندارد و به واژور چندان بار مثبتيزب مةواژ، هاما امروز. شود مي معادل انگاشته

گري بافت گذارد، يکي بافت زباني و دي ها اثر مي آنچه بر تکوين اين تداعي. تر است نزديک
هايي  هاقتضاي واژ عوامل زماني، جغرافيايي و نيز بهبراساس » شب «ةمثلاً واژ. موقعيتي است
نظر داشت د در باي.هاي مثبت يا منفي خواهد بود آيي متني دارد، حاوي تداعي که با آنها هم

و ) چيدمان کلام(  بلکه تکواژها، آواها، نحو،شوند هاي زبان محدود نمي ها به واژه که تضمن
ي ها ، که در واژه»ناک« پسوند ،براي مثال. ثر باشدؤمتواند  هاي چاپي نيز مي حتي مشخصه

 ةبا واژهاي منفي است، اگر   دلالتکنندة تداعيناک  چسبناک،  خوف، ناک ناک، وهم ترس
دليل نيز مولوي  نهمي د بهشاي. شود  از بار منفي خود رها نمينشين شود، کاملاً  همطرب

توان گفت   مياساس، نايبر. نشاند جاي آن مي را به» آکنده طرب«و » آغشته درطرب «اژةنوو
 که دنبال آورند  را بهيهاي ي حال متن، تداعيامقتض  به،قادرندها نيز  و مصوتها  حتي صامت

  .شود  مقاله به آن اشاره مي ادامةدر
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۸۳، شمارة ۲۵زبان و ادبيات فارسی، سال   ٧٦

ا  متن ي درهاي تضمن توجه به گونهپرسش تحقيق حاضر عبارت از اين است که اولاً 
ه اين کن و دوم اي داردها  آن گزارهمعناييبار  چه نقشي در تقويت و تشخيص  ادبيگزارة

گر، بيان دي متن و بههاي معنايي  ها و متشکله  تفکيک لايهبهها چه کمکي  تضمن
همه،  نهدف از اي. کند کنش واژگان متن در سطوح مختلف مي  و برهمثيرگذاريتأ
ويژه، علم معاني را در بررسيدن  هدادن معياري است که بتواند بلاغت سنتي و ب دست به

  .د ياري دهها اغراض ثانوي جمله

  پژوهش نةپيشي

 ، اماشده است  کاربردشناسي زباني مبحثي شناخته در معناشناسي وهاي ضمني دلالت
هاي مختلف معنايي   بررسي لايهها الگويي براي تاکنون کار مستقلي که براساس اين دلالت

 هاي پژوهش  از ميان اندک. انجام نشده استترسيم کنداي با علم معاني  صورت مقايسه به
»  ديدية معنايي واژگان و زاولةها «مقالة. ١:  اشاره کرداين مواردتوان به  گرفته مي صورت

و مسلف، بارت و گرماس بررسي لشناسي در آثار ي  نشانهةاين مفهوم را در حوز )١٣٨٩(
 المعني و ظلال المعنيکتاب در . ٢ ديد بررسي کرده است؛ يةسپس، پيوند آن را با زاو

 نويسنده، با هدف انجام  برگردان شده است،هاي معنا عنا و هالهمعنوان که با ،)١٣٩١(
  واي  دلالت مركزي و حاشيه معناشناسي، به مباحثي همچونزةپژوهشي جامع در حو

اي تعبير  معناي معاني حاشيه هاي ضمني به پردازد و از دلالت ي مها در نحو مبحث قرينه
سيقي در انتخاب واژگان در موبه نقش ) ١٣٩٥(عباسي و کجاني حصاري . کند مي
گرداني  در انتقال تجارب و شکلاند تا نشان دهند آواها چه نقشي   توجه کردهالمصدور نفثة

 اين مقاله الگوي خود را با الهام از الگوي معناشناسي نگارندة. ناي متن برعهده دارندمع
ه است تا ارائه کرد) ١٩٦٨ (زبانية اي مبسوط بر نظر مقدمهلويي يلمسلف در کتاب 

 ميان واژگان در متن و بافت  برخوردوةوسيله بتواند بستر زباني لازم را براي بررسي نح بدين
  .هاي پرسشي فراهم آورد همتني در گزار درون

 ها در متن هاقتضاي حال معنا و اغراض ثانوي گزار

د اين دو چنهر. ها کاربرد دارد وي جملهنمقاصد ثاهاي ضمني در علم معاني با عنوان  دلالت
ورت پرداختن به امکانات رض به  در هر دو مورد،، نيستدادنی  تطبيقمبحث با يکديگر کاملاً

علم معاني به اين منظور . دشو هاي معنايي آن اشاره مي و لايهها  در تبيين دلالتزباني متن 
 همراهي ها، مفاهيمي که از همراه واژه» آن«و » اين «ةقبيل کاربرد صفات اشارکاناتي ازاز ام
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  ۹۴-۷۳ها، صص  وجه پنهان معنا و زبان پنهان واژه

   

٧٧

خير أ کلام، تقديم و تر نکره دعلامتشود، معاني و مفاهيم وابسته به  صفات مبهم ايجاد مي
اليه و نظاير آن ياري سندم مختلف کلام نظير احوال مسند و یدر جمله، احوال اجزا

ني بار معنايي که هر عبارت يا ع، يمزبورنوي مرتبط با هريک از امکانات مقاصد ثا. گيرد مي
ند به القاي توا هايي که در متن مي  نشانهنيزتواند در جمله ايجاد کند و  م ميکلا ازواحدي 

  .يا همان بافت متن استمتن  جزئي از اقتضاي حال ، همهد،شومفهوم خاصي منتهي 
جعفر،  بن ةم قداجواهرالالفاظهاي بلاغت اسلامي و سنتي همچون  با سيري در کتاب

ثير أ را به تنتوان اهتمام آنا ليف ثعالبي ميأ تالعربيهسر و ةغلل ا فقه همداني و الالفاظ الکتابيه
). ٥٦ :١٣٨٧ ،العموش( روشني دريافت ها و تحليل معنايي متن به مترادفبافت در تفکيک 

بررسي و » اقتضاي حال«يا » اقتضاي کلام«ا ذيل مبحث ر موضوع بافت در اين آثار معمولاً
وايي، معني لغوي، معني اصلي و معني مجازي کلمات لزوم توجه به آن را حتي در سطح آ

ترين واژه در ساخت معناي استعمالي  در علوم بلاغي، قرينه يا سياق، کهن. اند گوشزد کرده
 به دو نوع حالي و مقالي تقسيم قرينه. مقام کاربست واژه بوده استو دال بر قصد متکلم در 

هاي بيروني  اي متکلم، موضوع سخن، زمينهه ، به ويژگيیقرائن حالي يا مقام. شده است مي
که قرائن مقالي به روابط دروني سخن  همچنان. و ظرف وقوع سخن و مخاطب مربوط است

 نوع  دو٥هاي گفتماني در تحليلقياس،  براين. ها با يکديگر اشاره دارد اژهو چگونگي پيوند و
 .بافت موقعيت .٢ ؛افت متنب .١: گيرند  کليدي در تفسير زبان متن درنظر ميصر عنفت رابا

. که گفتمان را احاطه کرده استمنظور از بافت متن همان کلمات و بافت زباني است 
  . شود ق ميلا اطارگفت هاي قبل و بعد از يک پاره عبارت ديگر، به کلمات و گفته به

 دهکنن ليلحدر اين بافت، ت.  سروکار داريم٦عادي متني، با بافت غيرربالطبع، در تحليل ه
 تي را که متن در آن روي داده استهاي باف کوشد تا ويژگي خواند و سپس مي تن را ميم

عوامل دخيل در آن براي درک توجه به اين بافت و ). ١١ :١٣٨٥ ،فرد زارعي( کند مشخص
  معنايي واژگانةهال که از آن به ،مده از واژگانآهاي بر ها و تداعي ثانوي گزاره  اغراض

بافت متني موضوع معناشناسي .  ضروري استشود،  نيز تعبير مي)٢٠١٠ ،عزم اطهاري نيک(
د  همانن،بين، الگوي پژوهش حاضر ازاين. موضوع کاربردشناسي زباني استو بافت موقعيتي 

هاي بافت متني در ادراک معاني ضمني  لفه بر نوع نخست، يعني تأثير مؤ،علم معاني
  .تر است گام شناسي هم معناهاي پرسشي، استوار و با حوزة زارهگ
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۸۳، شمارة ۲۵زبان و ادبيات فارسی، سال   ٧٨

   الگوي تحليل معناي پنهانارائة: پرسشوجه پنهان معنا در 
ثير بيشتر أ اما گاهي براي ت، استاطلاعات آوردن دست به  اصلي در پرسش٧غرضدر بلاغت، 

 در با توجه به اصل صداقت. شود ها از پرسش استفاده مي جاي خبر و انواع گزاره لام بهک
کند که انتظار پاسخي  پرسش مي  گوينده هنگاميتوان گفت که  ي م،کاربردشناسي زباني

هاي پرسشي مانند اخبار   گزارهدرنيز جز اين مورد، به اغراض ديگري  به البته، .داشته باشد
دبانه، تشويق، نهي، توبيخ و ؤطريق غيرمستقيم و م ، امر به و مؤدبانهطريق غيرمستقيم به

 س، اغراق،أ تعجب و حيرت، طنز و مسخره، اظهار يملامت و اغراض عاطفي همچون تعظيم،
با وجود دقت در معاني يا اغراض ثانوي جملات . اند ني و آرزو و نظاير آن اشاره کردهتم

 ؛رويکردي منطقي دانستبايد را سنتي  بلاغت عمده دررسد که رويکرد  نظر مي به پرسشي،
منظور گوينده اشاره دارد، بيشتر   بهشود که برخلاف آنچه اغلب تصور مي »غرض «ژةزيرا وا
   .کند  دلالت ميگوينده مخاطب از منظور ٨ درک و دريافتوةبه نح

  يا دلالت ضمنيو تضمنبسط موضوع  و شمعني گستر در منطق، دلالت صريح به
هاي ضروري و عيني  ويژگيدلالت صريح عبارت ديگر،  به.  و ادراک استاستنباطمترادف با 

بستر منطق که اين مفهوم در پس از آن ).٧: ٢٠١٠ ،معز اطهاري نيک( دگير مي را دربرموضوع
هاي ذهني و انتزاعي  ت ويژگيتدريج توسع معنايي پذيرفت و توانس تکوين و پروش يافت، به

 کاربردي بلاغت سنتي به دايرة زةدانستن حو  قصد نگارنده متوقف،البته. دشواشيا را نيز شامل 
 در ذيل برخي مباحث نظير احوال مسند و ويژه هکه، ب طور ان زيرا هممفهومي منطق نيست؛

 ـ هاي زباني شود، تحليل عناصر متعددي از نظام دلالت مسنداليه در علم معاني ملاحظه مي
  .  در تبيين ابعاد مختلفي از يک معني واحد دخالت داردـ ويژه عناصري نحوي هب

تواند تمايزي  بلاغت کلاسيک نمي  ورفته در علم معانيکار هاي به توان گفت که روش مي
 کلام )معني ضمني (»کارکرد عاطفي« و )معني صريح (»کارکرد ارجاعي«برجسته ميان 

هاي مرتبط با درک  کارگرفتن روش که فرض اصلي ما اين است که به حاليدر. برقرار کند
ک اين تمايز تواند در در ها و عناصر زباني مرتبط با آن مي هها و متشکل دلالت ضمني واژه
ها را بايد در پيچيدگي و تلفيق  اهميت اين دلالت «:هنيت مارتعبير به. کمک فراواني کند

  .)١٢٩: ١٩٦٧مارتينه،  (»جو کردو جست» هاي ادبي مختلف سنت
ها در تمايز ميان معناي  تر فرض اين مقاله مبني بر نقش اين دلالت براي بررسي دقيق

 چهاربه  واحدهاي زباني، نخست لازم است که ديگرو ها  ارجاعي و معناي عاطفي واژه
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  ۹۴-۷۳ها، صص  وجه پنهان معنا و زبان پنهان واژه

   

٧٩

اي  مقدمهعنوان  که يلمسلف در اثر خود با،هاي ضمني  اصلي در تکوين دلالتلةشکتم
  :اشاره شود ارائه داده است،  زبانيةمبسوط بر نظر

در مقابل ( همگاني است ژةيک وا» پليس«يا » پاسدار «مثلاً: واژگاني) عنصر( ةمتشکّل. ١
  ).روند شمار مي حافظ که ادبي، رسمي يا تاريخي بهمو ، محتسب، آژانه، زمگ

 دعايي که ة ماضي بعيد استمراري يا صيغ و نمودمانند زمان: صرفي) عنصر (ةمتشکّل .٢
  .اغلب به زبان ادبي تعلق دارد

 که معمولاً در زبان خير مسند و مسنداليهتقديم و تأ مانند :نحوي) عنصر( ةمتشکّل )٣
  .تر و هدفمندتر از زبان عادي است هانهآگاشعر 
ها که واجد   و تکيهها لهجه مانند لحن گفتار يا نوشتار،: واييآ) عنصر( ةمتشکل )٤
   ٩.هاي ضمني فراواني است ارزش
هاي  رده از نظام دلالتب هاي نام  در تمامي متشکلههاي پنهان ور يلمسلف، نظام دلالتبا به

داند که   ابعاد و وجوه معنا ميعة واژگاني را مجمولةاو ها. کند مداخله ميصريح متن 
 ،حال ).٥٢: ١٩٦٨سلف، يلم( دکن ميعرضه » کنشگران گفتمان«درباب اطلاعاتي 

 )الف: در موضوعات پرسشي هاي گزارههاي ثانوي  منظر، به معاني يا دلالت ازاين
 مختلف ادبي هاي  سبکآثار شاعراني با که از فقر و ثروت )فنا و ج) انديشي، ب مرگ

  . افکنيم  شده است نگاهي ميدهگزيبر

  انديشي هاي مرتبط با مرگ متشکله
 يشمول و مسائل عام و جهان تع مرگ، زندگي، عشق، طبيرةزبان دربا  شاعران فارسياغلب

 ضوعاتوانديشي بيش از م ميان، شايد مرگ ازاين. اند گذاشته قبيل سخناني از خود برجا ايناز
بک سمتناسب با عواملي چون ،  اين موضوعاما.  قرار گرفته باشدانمنظور سخنور ديگر
 ، گويندهونيمتن و تجربيات در) ژانر (ةفردي، جغرافيا، زمان، جنسيت، گوناي، سبک  دوره

هاي مختلف  صورت  بهدهند،  تشکيل مي موقعيتي يا قرائن مقامي کلام راکه بخشي از بافت
 ادراک وةي متن و نيز نحاساخت و محتو گاه ژرف هاي متعدد اين روساخت. بيان شده است

 نمونه، کافي ايبر. کند ميدگرگوني و  او را نيز دستخوش تحول انتظاراتافق  طب وامخ
 اخوان،  مشيري، تا نيما،مولوي، حافظ  فردوسي، خيام،هايي با اين موضوع را از گزارهاست 
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۸۳، شمارة ۲۵زبان و ادبيات فارسی، سال   ٨٠

 به تحليل ادامه،در . قايسه کنيميکديگر چه در محتوا و چه در صورت م  باديگرانکسرايي و 
  :دهيم هايي از کلام فردوسي و خيام توجه مي نمونه

  کنج اگر تندبادي برآيد ز
  ش ار دادگرمستمکاره خواني

  اگر مرگ داد است بيداد چيست
  گاه نيستآاز اين راز جان تو 

  
  ام آمدنم بهر چه بود کجا آمده ز
  

  از آمدنم نبود گردون را سود
   دو گوشم نشنودکسي نيز وز هيچ

  :يا
   يافتمييبر شاخ اميد اگر بر

  تنگناي زندان وجود تا چند ز
  

  به خاک افکند نارسيده ترنج  
  هنر  ار بيخوانيمشهنرمند 

  فرياد چيستو همه بانگ   داد اينز
  راه نيستاندر تو را ين پرده دب

  )٣٠٠: ١٣٨٩ فردوسي،(             
  ايي وطنمننمروم آخر  به کجا مي

  )١٢٢: ١٣٦٢خيام، (                  
  ودزفنوز رفتن من جلال و جاهش 

  کاين آمدن و رفتنم از بهر چه بود
  
   خويش را سري يافتمية رشتمه

  اي کاش سوي عدم دري يافتمي
  )١٦٣ ،همان(                          

   واژگاني متشکلة.الف  
نظر از بافت ايدئولوژيک و  فر، صاما . داردتعلق ختيشنا  مسائل هستيطةانديشي به حي مرگ

 هالةو بالطبع، » مرگ« ةواژ»  معناييةهال«، آنچه در اينجا براي درک اين موضوعفلسفي 
. واژه استاين  ١٠هاي معناشناختي  اهميت دارد، توجه به لايهگفته پيشابيات معنايي 

  ١٢. واژگانيزة حو، و دوم١١ييانمع ةت، حوزخسن :ور خود شامل دو حوزه استزباي مه لايه
 لةها صدد تعيينگيرد که مخاطب در ال واحد شکل مي براساس يک ديي معنازةحو

يا بافت زباني محيط برآن ) ينينش محور هم( هاي مجاور معناشناختي آن برحسب واژه
 مجاور با دال تواند اين حوزه را مطابق با فضاي واژگاني عبارتي، مخاطب مي به. آيد برمي

  ).٦٥: ٢٠٠٧گاريک و کالا، ( دي کنمذکور شناساي
پيوند با ايجاد اين حوزه . گيرد  صورت مييي معنازة واژگاني در جهتي عکس حوةن حوزيتبي

يا موضوع واحدي انديشه  که ،)ها، افعال و قيود ها، صفت اعم از اسم( واحدهاي زباني مةميان ه
 توجه به مدلول واحد ست،آنچه در اينجا حائز اهميت ا.  استشناختیدهند،  ا توضيح مير

  ).٦٥ ،همان( دش مي که بايد برجسته بود دال واحد اينکه در مورد پيشين   درحالي،است
 گفته پيش مدلول در ابيات لةمنز د و هم بهشودال تلقي تواند  ميهم اساس، مرگ  براين

 ي نظيرن معناشناختي اشعار فردوسي شامل واژگازةاگر دال باشد، حو. تصور درآيد به
گيري  است که جهت» هنر، بيداد، بانگ، فرياد، راه، پرده و راز تندباد، ستمکار، بي«
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  ۹۴-۷۳ها، صص  وجه پنهان معنا و زبان پنهان واژه

   

٨١

 ما با ،باره دراين. دهد را به اين مقوله نشان مياو » ةگذاران ارزش « و عموماًختيشنا سبکغير
 مرگ در شعر خيام را بايد لة مقويي معناةاما حوز. رو هستيم هگذار روب زشرهاي ضمني ا دلالت

  کهقرين دانست» وطن، آمدن، رفتن، اميد، شاخ، بر، رشته، زندان و تنگنا«واژگاني نظير با 
 ايدئولوژيک و لةها  »شناسانه سبک«منظور از اصطلاح .  داردختيشنا جهت سبکبيشتر 

 معناشناختي مرگ ةحوز. بخشد تري مي بوي فلسفيو  رنگهاهاست که به آن اجتماعي اين واژه
شکل ) آمدن و شدن(» فعل«و در شعر خيام در قالب » صفت«لب قاشعر فردوسي دردر 

 ثيرات مهميأشناختي و محتوايي ت هاي سبک تواند در تحليل موضوع ميگرفته است و اين 
هنري در هم   بي وداد و بيداد، و هنرواژگان  جفتمرگ در شعر فردوسي با . ردابرجا بگذ 

 مرگ کمتر دربابنشاند اما خيام   اتهام مييار مکان داوري د را آن ،مجموع که درآميزد مي
  .گيرد نظر مي زيربا دقتي فيلسوفانه ن را آکند و حرکات و چوني  مل ميأقضاوت و بيشتر ت

 شعر  واژگاني مرتبط با آن درزة مدلول مشترک نگاه شود، حومنزلة بهحال، اگر به مرگ 
 است پذير تبيين» رياد، پرده و راز فگ وافکندن، نارسيده، بان خاک تندباد، به«طريق فردوسي از

 زة حو،در اينجا. آيد ميتصور در به» مدن، رفتن، عدم و در آ،وطن «هاي هو در شعر خيام با واژ
تري دارد   عاطفيبة فردوسي جنِ  از آن،اما. شود هم نزديک مي حدي بهواژگاني اين دو شاعر تا

گيري   خيام، همچنان جهتِ  از آن واستهاي ضمني بيانگرانه همراه  دلالتبا نتيجه، و در
  .يابد شناختي ادامه مي هاي ضمني سبک کند و با دلالت فلسفي خود را حفظ مي

   صرفي و نحويمتشکلة. ب
د که با وجود استفاده شو  ملاحظه مي،منظر نحوي و صرفي بنگريمها را اگر از ن دلالتميه

ويژه فعل  وسي از زمان حال و بهو شاعر، فرد ابيات اين د ازاي از ساختار پرسشي در پاره
 برخلاف هنجار زبان حماسي بهره گرفته است و اين کاربرد) ستاست، نيست، چي( اسنادي

 زمان حال استفاده ز اگر هم ا. غايب سروکار داردصشخ  با روايت سوماست که عمدتاً
را  ن حال وجود زمادشناختي، باي از ديدگاه سبک.  را بايد حال روايي دانستآن ١٣کند، مي
.  حماسي و رسيدن به تلفيقي از حماسه و غنا دانستةابيات دليلي بر شکستگي گوناين در 

کاربرد ماضي نقلي در برخي .  خيام رجوع به زمان ماضي بيشتر استابيات منقول ازاما در 
حال، از  لق يا ماضي بعيد است، اما درعينمط تر از زمان ماضي ها به زمان حال نزديک مثال
نگارنده ، البته. کند حکايت مي  رباعيات خياميبرخي از در ) کب فلش( نگري تهگذش

 چراکه اساس يام نظر يا ادعايي کلي ارائه دهد؛ کل رباعيات خدربابوجه قصد ندارد  هيچ به
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۸۳، شمارة ۲۵زبان و ادبيات فارسی، سال   ٨٢

 ، رباعياما اگر به گونة. ه نهاده شده استطور جداگان ها به الگو بر مطالعة گزارهاين 
شمار   غنايي بهة خود از ملحقات گونيابيم که رباعي دازيم، درميکلي، نگاهي بينطور به

جاي اسم و صفت قرار  ه در تضاد با بسامد بيشتر فعل بهني گاتم» ي« وجود .رود مي
  .سازد مبدل ميگيرد و شعر را از وجه فعال به وجه منفعل  مي
   آواييمتشکلة. ج

، شاهنامهابيات منقول از در . کنيماف ها نگاهي مي واشناختي به اين دلالتآلحاظ حال، از
وانگهي، . است/ /üو / /ïهاي  بيش از مصوت /a/و مصوت کوتاه  /a/بسامد مصوت بلند 

مات ديگري که در درون ابيات  و کل)چيست و نيست( هاي دو بيت آخر با توجه به رديف
 نيز / /ï» ي«مصوت بلند ) ش، دانيمش، نارسيدهمبيداد، اين، بدين، خواني( کار رفته است به

  . استبسامدپر/ â/پس از 
 ،//ü و مصوت بلند هاي روشن از واکه/ /ïمصوت بلند هاي آواشناختي،   نظريهبنابر برخي

نقل از  بهگرامون،  ( استهاي تيره جمله واکهاز اشعار خيام تکرار شده است، يةکه در قاف
 فضاي ي و حدت و يادآور  تيزالقاکنندة معمولاً روشناي و طنين آ).٣٦و ٢٧ :١٣٨٣ قويمي،

 ةاند با محتواي کلي اين ابيات جنبتو  که مي)٢٢همان،  (تحرک، هيجان و نشاط است
که با فضاي ذهن و است ) ٣٩همان، (يد انفعال و اندوه ؤمنيز  طنين آواي بم د؛بيابنما  متناقض

که  بات شداثتا حدودي  اين نکته ،عومجمدر ١٤.نمايد تر مي سوتر و هماهنگ فکر خيام هم
تر  چه علميسيدن هرردر بررا و آوايي ما  گاني، صرفي، نحويژهاي وا توجه به متشکله

  .رساند شعر فردوسي و خيام ياري ميمتن  ضمني هاي عاطفي و معاني ثانوي و  ارزش
و » مرگ «لة اگر همين روش در توجيه اغراض ثانوي ابيات پرسشي مرتبط با مقو،طبعاً

هاي معنايي يا بلاغي آنها  تنها تفاوت د، نهشو شاعران نيز اعمال بقية مياندر» انديشي مرگ«
لحاظ  هاي هريک نيز به  شباهت وها اوتفشناختي و ت هاي سبک يکديگر، بلکه مشخصه با
ي سشنا  بنابراين، اين روش در سبکشود؛  دريافت ميدرستي به» زماني هم «و» زمانيدر«

  . دنبال خواهد داشت بهدمندي  متون ادبي نيز دستاوردهاي سوتطبيقي
  هاي مرتبط با موضوع فنا متشکله

به  غرض ثانوي پرسش شايد قولةهاي بلاغي ذيل م شده در کتاب  ارائهةدقت در يک نمون
 بدون زياده )١٣٦ :١٣٨٦ (اسشمي معانيدر کتاب  .مطلب ياري رساندشدن تر روشن

  :معرفي شده است» تشويق« غرض ثانوي بيت زير ي،توضيح
  ين ره صحراها کي از خانه ت

  
  ارهين در خم تا کي از کعبه  

  )١٣٦:  ١٣٨٦، يساشم(     
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  ۹۴-۷۳ها، صص  وجه پنهان معنا و زبان پنهان واژه

   

٨٣

 بيت هاي پرسشي اين هگزاري ضمنهاي   نگاهي دوباره به دلالتگفته، پيش با روش اکنون
 يا ١٥يها، توجه به بافت زبان  اين دلالتتر روشن است که براي درک صحيح. اندازيم مي

با . بل و بعد از آن ضروري است اين بيت و واژگان يا ابيات قمحيط زباني پيرامون
  :توان بررسي کرد شرح زير مي  را بهها  متشکله،ورزبگرفتن بافت مدرنظر
  واژگاني) عنصر (ةمتشکل. الف

 به آن تعلق دارد اي که بيت  بيت آغازين قصيدهششواژگاني در  معناشناختي و زةدو حو
  :ترتيب عبارت است از به) طرب اي شاهدان شيرين کار/ رفتارطلب اي عاشقان خوش : مطلع با(

ب، طرب، خانه، صحرا، کعبه، خمار، دست، دامن، لط« :)فنا: دال واحد (معنايي زةحو. ١
دوست، گوش، حلقه، شاهد، فارغ، قدح، جرعه، هشيار، گرد، خاک، جاروب، صحن، گنبد، 

  .»جمزا، نفس، بازار، رنگي رکتازيت کوکب،
رفتار،  طلب، طرب، شاهد، خوش :)دوري از زخارف دنيا: مدلول واحد( اژگاني وةحوز. ٢

روي، فرورفتن، نشاندن،  کار، خمار، صحرا، دوست، يار، حلقه، شاهد، جرعه، آب شيرين
  .»ترکتازي درشکستن، بازار،

 ة واژ، واژگاني شعر حول آن تنيده شده استة دال واحدي که شبکيي معناةدر حوز
دلول م واژگاني به زةو همين واژه يا دال در حوي و فناست نيست معني در» لا«
ت  نخسزة حو درهاي مشابه  که دال استحاليدراين . شکل داده استتغيير» گريزيدنيا«

 اين امر خود .کنند ظاهر مفهومي مغاير با آن را تداعي مي تناسب دارند و به» لا«کمتر با 
صورت،   زيرا در غيراين باشد؛در اين شعر» ادنم«يا » رمز«اي از وجود  تواند نشانه مي

. درستي معنا کرد و جرعه را بهتوان واژگاني چون دوست، خمار، يار، شاهد، مدح  نمي
»  و شکستن رفتنبا جاروب« واژگاني، با توجه به برخي افعال همچون ة حوزخصوصدر

توان  ميا هم نچند که در اينجهر. ري را با مدلول شعر شاهد بودتوان تناسب بيشت مي
گرفتن معناي نمادين آنها در رب و شاهد و نظاير آن را بدون درنظرواژگاني مانند طلب و ط

  .دشو دستخوش تزلزل مي  شعر١٦معناييصورت، انسجام  رايني زيرا در غ؛تصور آورد
   صرفي و نحوية متشکل.ب

 ادات مثابة  به»هين« معنوي حذف شده و ة قرينهفعل ب.  فاقد فعل استگفته پيشبيت 
تر  ير را در شعر قويحذثير تأ ت همين حذف وفعل قرار گرفته استير خود در جايگاه حذت

 دن به خوان،علاوه  به؛شود واقع مي» هين «مة اصلي بر کلة زيرا با حذف فعل، تکيکند؛ مي
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۸۳، شمارة ۲۵زبان و ادبيات فارسی، سال   ٨٤

  آوايي و موسيقيةکه البته در تناسب کامل با متشکلبخشد  مخاطب نيز سرعت بيشتري مي
که شاعر با حذف فعل و شگردهاي زباني ديگر، همانند گو اين. گيرد يده قرار ميکلي قص

استفاده از زمان . بخشيدن به کلام خويش بوده است  آگاهانه درصدد سرعت،حذف رديف
هاي  از ديگر مشخصه. در شعر ياري رسانده استانه حال نيز به تثبيت فضاي تغزلي و شاعر

 از من شاعر تا ماي را است که مخاطب ضمير بارز در کلامين بيت، نبود ادستوري بارز در 
  .دارد جمع و تو يا شماي مخاطب در نوسان نگاه مي

   آواييةمتشکل .ج
ها محسوب   واژگان و گزارههاي ثانوية هاي اصلي در خلق دلالت آواها يکي از متشکله

شود که  رض مي، ف»هماهنگي القاگر«عنوان اي در آواشناسي با مبناي نظريهرب. شوند مي
هاي او در   آنها با تصاوير ذهني يا انديشهدهندة هاي تشکيل هايي که واج واژهشاعر با انتخاب 

ها در ايجاد   واکهها و خوان بالطبع، هم. يابد تناسب قرار دارند، به هماهنگي القاگر دست مي
هاي آن در فواصل علاوه، هر واج زماني القاگر است که تناوب تکرار به. اين هماهنگي مؤثرند

 زماني حقيقتاً و بالفعل صرفاًها بالقوه القاگرند و  واج. زماني و مکاني کوتاهي انجام پذيرد
کمک آنها  باشند که انديشه يا ذهنيتي که بهتوانند ارزشي ويژه و مفهومي خاص داشته  مي

 و ناختي بايد درکديگر، قرابت معناش  بيان  به. ب و تقارب باشددر تناسبا آنها شود،  بيان مي
 بنابراين، يک آوا همواره ارزش القاگر يکساني ندارد فهم قرابت آوايي را تسهيل کند؛

  ).٢١: ١٣٨٣نقل از قويمي،  بهگرامون، (
در وزن  قصيدهاين . اندازيم ور نگاهي مي مزبا توجه به آنچه گفته شد، به قصيدة ب،حال

و  /)a (/ /ا/حروف . سروده شده استف و بحر خفي» فع لان«و » فاعلاتن مفاعلن فع لن«
مضمون به درک » آ«کنار مصوت بلند  مشترک است که خود درها  قافيه در تمام[r]) (/ر/

. کند  کمک مي،تن از آن استفبرکندن از دنيا تا فرار داشتن همت و دل که بلند،کلي شعر
، د، شکستن اشيان صداهاي بلن است که براي بيا١٧هاي درخشان واکه«جمله از/ آ/مصوت 

رود  کار مي به» و جمعيت و صداي خنده و قهقههاوج موسيقي، غريريختن، صوت پرفرو
هاي روان  خوان  نيز از هم/ر/خوان  صامت يا هم). ٣١: ١٣٨٣گرامون، نقل از قويمي، (

داي مايعي را تداعي صوتي است روان و جاري، سيال و شفاف که ص» ر«. رود شمار مي به
گيري، روشني و  اوج). ٥١ همان،(شود  تراود يا جاري مي د، ميريز آرامي مي کند که به مي

رود،  ميشمار  برده از صفات روح انساني نيز به مهاي آواهاي نا بر مشخصه ، که علاوهرواني
بيت . کند  تقويت مييده را که مبتني بر بلندهمتي است قصمضمون کلي بيت و درنهايت
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  ۹۴-۷۳ها، صص  وجه پنهان معنا و زبان پنهان واژه

   

٨٥

 که ،[r])ويژه صامت   و بهآواهاکنار تکرار ترجيع در. ز هستاي صنعت ترجيع نيمذکور، دار
جريان  انسان را در حرکت روان، دشو  يا غلتان محسوب مي١٨نرواهاي   صامتجملهاز

توان از   بيت را ميشش اين ضمنيهاي  درمجموع، دلالت. رساند کيد بيشتري ميأ با تزندگي
گوينده بيش از طرز تفکر يا )  يا منفيمثبت(» احساس«بيان به نوع بيانگرانه برشمرد که 

هاي  ، تشويق در اين شعر به چيزي فراتر از دالوصف ااين ب.ايدئولوژي خاص او اشاره دارد
طرب، طلب، خمار، کعبه و واژگاني چون حاضر در متن اشاره دارد و دال و مدلول واحد آن، 

  .شود ها و واژگاني غايب رهنمون مي  واژگان متن را به دالديگر

  هاي مرتبط با فقر و غنا متشکله
طريق سبب آنکه از و بهجمله موضوعاتي است که بستر و شيوعي اجتماعي دارد فقر و غنا از

هاي اجتماعي  هاي قدرت و تشديد طبقات و شکاف ايجاد کانون، به تمرکز و انباشت سرمايه
 دهد،  شکل ميهاي ادبي را نيز  بلکه ميدان،ش اجتماعيتنها ميدان کن ، نهانجامد يم

هاي  توان برآوردي از سرمايه اي که با بررسي آن در متون ادبي سنتي و مدرن مي گونه به
 و غنا حامل  بنابراين، فقرهاي قدرت در جامعه داشت؛  و ميدانسياسي، فرهنگي، ادبي

هاي فراواني از اين موضوع در ميان متون  نمونه. يتي استاهمتو و باهاي معنايي تودر دلالت
  :کنيم از پروين اعتصامي اشاره مياي  براي نمونه به قصيدهاما دبي يافتني است، ا

  کندن اندر آفتاب اي رنجبر تا به کي جان
  همه خواري که بيني زآفتاب و خاک و باد  زين

  از حقوق پايمال خويشتن کن پرسشي
  جمله آنان را که چون زالو مکندت خون بريز

  س کنديو آز و خودپرستي را بگير و حب
  دهد  ميحاکم شرعي که بهر رشوه فتوا

  داند ز هر آلودگي که خود را پاک ميآن
  ها باک نيست ند شبا شام گر که اطفال تو بي

  ند و فرزندانشانا خور دانش اميراندر...
  

  ريختن از بهر نان از چهر آب اي رنجبر  
  چيست مزدت جز نکوهش يا عتاب اي رنجبر

  اي رنجبرترسي ز هر خان و جناب  چند مي
  وندر آن خون دست و پايي کن خضاب اي رنجبر

  حجاب اي رنجبر تا شود چهر حقيقت بي
  کي دهد عرض فقيران را جواب اي رنجبر

  خواري چون غراب اي رنجبرکند مردار مي
  کند هر شب کباب اي رنجبر خواجه تيهو مي

  کردن از کتاب اي رنجبر تو چه خواهي فهم
  )٨٣: ١٣٧٤اعتصامي، (                                       

هاي بعدي به آنها نيز   حذف شد که در تحليلپروين بودن فضا، ابياتي از قصيدة دليل کم به
  .شود اشاره مي
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۸۳، شمارة ۲۵زبان و ادبيات فارسی، سال   ٨٦

   واژگاني متشکلة.الف
 معنايي و حوزةاست  دال منزلة به» ررنجب«، مبتني بر واژة حوزة واژگاني در قصيدة ذکرشده

  . مدلول استوار استمنزلة ي بهآن بر تقابل فقير و غن
ريختن، مزد، حقوق، خان و  کندن، نان، خواري، آب جان ):دال رنجبر( واژگاني حوزة
  .رنگ، حساب ير، اطفال، شام، وصله، ثياب، جامة شوخ، گرد و خاک، روي تيرهجناب، فق
، خواري، مزد، نکوهش، عتاب، پايمال، حقوق ):مدلول تقابل فقير و غني( معنايي حوزة

ي، حقيقت، حاکم شرع، رشوه، مکيدن، آز، خودپرست خان، جناب، خون ريختن، زالو، خون
م، سياست، غم، اضطراب، وصله، جامة نيکو، خواري، کباب، غراب، دانش، کتاب، حکمردار
  . شوخ، حساب، نوشتن، محضرجامة

ده  اجتماعي استفاةبخشي به مفهوم فقر و ثروت از دو گونه نشان پروين براي عينيت
 ،هاي معيشتي که به خوراک و پوشاک مربوط است؛ و دوم  نشانه،نخست: کرده است

. دهد تر نشان مي تر و برنده چه عميق آموزش که فاصلة طبقاتي را هرهاي سطح سواد و نشانه
اگر . علاوه، گوياي گسترش سطح توقعات و آگاهي مردم و تحول فرهنگي جامعه است به

هاي واژگاني مشابه  ين دو حوزه ارائه دهيم، لازم است با حوزهبخواهيم تحليل درستي از ا
 شاخص آن جدال سعدي با مدعي نمونة. يز آشنا باشيمهاي مختلف ن آن نزد شاعران دوره

ويژه در  هب(» در عدل و تدبير و رأي«باب  ، دربوستانبار در  سعدي که يک.  استگلستاندر 
له نگاهي به اين مقو» ثير تربيتتأ«باب  ، درنگلستاو بار ديگر در ) حکايت آخر اين باب

  :کند  واژگاني زير استفاده مياندازد، از حوزة عميق مي
قدرت، ارادت، نعمت، دخل، راحت، مقصد، تناول، مکارم،  ):دال توانگري( واژگاني حوزة

فارغ، لقمه لطيف،  مزکّي، عرض مصون، کسوت، نظيف، دلوقف، نذر، مهماني، جود، سجود، 
  . سيرت هم رزق معلوم، توانگرهمت، درويشبادت، جمع و حاضر، يد عليا، لصحت ع

 او ،وانگهي. هاي درويشي غلبه دارد هاي توانگري بر دال  دال واژگاني سعديدر حوزة
قر کاد الفقر ان يکون کفرا و الف(عرفاني  ـ د آن به فقر، به بينامتنيتي دينيدرويشي را با پيون

 در دفاع از موضع نيتهمين بينامت. بخشد پهلو به آن مييي دوزند و معنا گره مي) فخري
يان فقر و غنا به تقابل جاي تقابل م  معنايي، به در حوزةسپس،. آيد مدد او مي توانگري به

شود تا مرز ميان فقير و غني را  سيرتي قائل مي صورتي و درويش عنوان درويش ديگري با
  معنايي قصد دارد تا از ميدانگزينش خود در حوزةاو با اين . دهدارزش جلوه  رنگ و بي کم

 نمايندة در جايگاهکه موضع خود را  چنان. دگو کنو  گفتقدرت و موضع فرادست با مخاطب
تعبير » يد سفلي« فرودست به  طبقةدر جايگاهو موضع مدعي را » يد عليا« به  حاکمطبقة
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  ۹۴-۷۳ها، صص  وجه پنهان معنا و زبان پنهان واژه

   

٨٧

درويش را  ـ ن تشبيه خود رابطة غني او با اي.»هرگز اين بدان کي ماند؟«: گويد کند و مي مي
شدن به مقام خداوندگاري، قدرت و  شمارد و با قائل مخلوق مي ـ  ميان خالقپاية رابطة هم

بکر سعد زنگي ختم   کلام خود را با مدح اتابک ابي،خرسلطه براي گروه نخست، در آ
ولوگ  به مونتو ـ مدعي يا من ـ يد تبديل ديالوگ سعدين پايان مؤهمي. کند مي

هاي   پرسش. را داردشدنی  حذفاوست که در آن، مدعي حکم ديگريِ ـ سعدي يا من ـ سعدي
   :ند ازا مجموع، عبارتسعدي، در

 خالي چه قوت آيد وز دست تهي چه مروت وز پاي تشنه چه سير آيد ةپيداست که از معد
 ةا را به مرتبابناي جنس م؟ قت بسيجو یه چه تدبير کنشتو ی؟ بو از دست گرسنه چه خير
علا در محکم تنزيل از و  نبيني که حق جلّ.به يد سفلي چه ماند ايشان که رساند و يد عليا
دهد که اولئک لَهم رزق معلوم تا بداني که مشغول کفاف از دولت  نعيم اهل بهشت خبر مي

 تو کي به دولت ايشان رسي که .ست و ملک فراغت زير نگين رزق معلوم اعفاف محروم
  ).١٦٢: ١٣٨٤سعدی، ( پريشانيواني جز اين دو رکعت و آن هم به صد نت

ترين آنها دفاع از موضع قدرت و  هم، که از م سعدي با پيروي از مقاصد ضمني
آني هاي  هاي بلاغي با جواب داشتن دست بالا در اين مجادله است، از پرسشدراختيار

. کشاند گويي مي سمت تک وگو را به فت فضاي گ بلافاصله عملاًها اين جواب. کند استفاده مي
م در است هاي   متن که عبارت از ادب پندنامهبر سبک سؤال و جواب، گونة علاوه

گرا و  سنت  ،اي کلامي ادب پندنامه. ثر استگو مؤو  ابزار گفتمنزلة گذاشتن پرسش بهاثر بي
  . کار است فظهمحا

پي روشنگري وضعيت  نوع ادب در اين نکته است که اينجمله بيانگرکاري آن از محافظه
هاي  انستهاخلاقي فرد در جامعه و روشنگري سامان اخلاقي جامعه نيست، بلکه بازتاب د

 سازگاري منفعلانه آنهايي است که هدف از  ها و نابايستگي  بايستگيانديشيده دربارة پيشاز
   ).١٣١: ١٣٩٢دي، مرا قاضي ( فرد با اجتماع استو ناآگاهانة

گوي خود را بر و يابيم که او اساس گفت مي، در گلستان دايرة واژگاني سعدي دربا توجه به
  را نيزضعيف و ناچيز انگاشتن تفکر و قابليت مخاطب خود گذاشته است و صداي خود

  .بيند  ميـ  حاکم و صاحب قدرتطبقة  ـ انعکاسي از افکار ديگران
 را با اصطلاحات ود و نه فقرش ي متوسل ميهاي بينامتن  پروين نه به نشانهمقابل،در

 زيرا قصد ندارد اجازه دهد چيزي بر معناي ؛زند  دين يا عرفان پيوند ميمشابه آن در حوزة
. کند او کلام خود را از همان ابتدا با پرسش شروع مي. ظاهري و اجتماعي فقر سايه بيندازد
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۸۳، شمارة ۲۵زبان و ادبيات فارسی، سال   ٨٨

بندد، از پرسش  ار ميک غي را در اشاره به جوابي مقدر بهخلاف سعدي، که پرسش بلا بر،اما
شوند،  هايي که بلافاصله با پاسخ همراه مي پرسش. شود به امر و از آن، به خبر منتقل مي

کار  متکلم به  ريختگي و سردرگمي ان احساسات تندي همچون خشم، درهمعمدتاً براي بي
دهد که احساس ملالت، خستگي، بلاهت يا  رود و خواننده را در موقعيتي قرار مي مي
 مدعي را واکنشمل و أها مجال ت در اصل، اين پرسش. ايتمندي از خود نداشته باشدرض

عکس، در جهت تحريک احساسات و ايجاد واکنش در هاي پروين، بر پرسش. کند حدود ميم
 که ،خلاف سعدي برکند؛ داوري نمي  پيشهاي او  يا واکنشدربارة مخاطباو . مخاطب است

عنان طاقت درويش از «، »مدعي«گذارانه و وجهي نظير  ارزشهاي  رها از واژگان يا گزارهبا
، »ناسب فصاحت در ميدان وقاحت جهانيد« ،»نکشيدتيغ زبان بر« ،»رفتندست تحمل 

 بودنسنت جاهلان « ،»کردنگفتن آغاز بيهده«، »نکرددست تعدي دراز« ،»نکرد ذليل«
هاي   طرح پرسشپس از ،پروين. کند استفاده مي) ١٦٨-١٦٢: ١٣٨٤ سعدي،(» ...که

. برد کار مي ام پرسش غيرمستقيم بهمق امري و خبري خود را نيز درهای متوالي، جمله
 بلکه پرسشي انتقادي است ،خلاف سعدي، غيرمنتقدانه و بيانگرانه نيست بر،هاي او پرسش

او با . گذارد شود و بر افکار، تصورات و جريان آتي سخن نيز اثر مي که همانند مدعا بيان مي
هاي  لفه مؤ،ب، کتاب و نوشتنذکر واژگاني متفاوت با واژگان سعدي، همچون دانش، حسا

  فقر داراي مؤلفة،از ديد او. کند ي مي ايراني معرفايي ديگري از محروميت را در جامعةمعن
پرسش نيز درست در خدمت .  است»شدان ، و بدونپوشاک، بدون خوراکبدون «عنايي م

  .رود کار مي مؤلفة سوم و جبران آن به

   متشکلة صرفي و نحوي.ب
هاي پنهان در  لالت که در ايجاد د،مل در شعر پروينتأ درخورهاي دستوري  لفهجمله مؤاز

که در رديف » رنجبر «واژة. فراد و جمع اشاره کردد به اِاي دارد، باي کننده متن نقش تعيين
 »قدرت« معنايي ي مؤلفةحاو» حکام«و » اميران«ي چون ا مقابل واژهشعر نشسته است، در

ي پنهان تفرقه و پريشاني  معنامفرد بيانگرواژة سخن، ديگر به. است» قدرتصاحب «برابر در
رکنار هم د)  درويشانتوانگران و(چه صورت جمع ، اگرگلستانکه در حکايت  درحالي. است

قات مفرد يث متعلح اما درويشان از،جا جمع است شود، دايرة واژگاني توانگران همه ديده مي
معرفت،  گرسنه، درويش بي ، دستتشنه تهي، پاي خالي، دست روزي، معده پراکنده(آيد  مي

ن بود ، که باز هم بر مجموع معنايي متنکنار حوزةهمه در اين).  نظاير آنبرهنه، گرفتار و
: ست اکند، خود گوياي اتحاد و قدرت توانگران برابر پريشاني درويش دلالت ميتوانگر در
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  ۹۴-۷۳ها، صص  وجه پنهان معنا و زبان پنهان واژه

   

٨٩

خاطر اسباب  هبادت اينان به قبول اوليتر که جمعند و حاضر نه پريشان و پراکندس عپ«
نيز از کاربرد ضماير ). ١٦٣ :١٣٨٤ سعدي،(» معيشت ساخته و به اوراد عبادت پرداخته

، صورت مستقيم عدي درويشان و توانگران را نه بهس. آيد شمار مي  متن بهئم معنادارلاديگر ع
 اما پروين رنجبر را مستقيم و پيوسته مخاطب کند، خطاب ميشخص   ضمير سومبلکه با

. کند شخص اشاره مي  صيغة سوموانگران و قدرتمندان با به تکه  درحالی،دهد قرار مي
 اما ، کاربرد کنايه و تعريض در کلام به طنز نزديک شدهواسطة دليل، لحن پروين به همين به

 نقل  بوستان که آن را از،ک بيتسعدي در ي. انگيز است لحن سعدي رسمي و جدال
، اما با جويد  بينامتنيت، يعني ارجاع به اثري از خود، سود ميـ کند، به نوعي از خويش مي

  :شخص شخص به اول تغيير ضمير دوم
  گر از نيستي ديگري شد هلاک

  

  مرا هست بط را ز طوفان چه باک  
   

صورت که در چه ايندلالت کند؛ي ايدئولوژيک پنهان  معناهابرتواند  تغيير در ضمير مي
 دربابينيم، آن را به تفکر گوينده ب  ميبوستانکه در  شخص خطابي، چنان کاربرد ضمير دوم

 سرزنش شخص، معناي عتاب و صورت دوم، ضمير اولاما در.  کردتوان توانگران حمل مي
عصر  بازتاب فضاي  پروينجامعة سعدي جامعة استبدادي و جامعة. رساند گوينده را مي

داشتن  پوشيدهمعني  ديگرنمايي به« استبدادي، در جامعة. خواهي است وطيت و عدالتمشر
بندي دروغين و رياکارانه به اعتقادات و کردارهايي که  اعتقادات و کردار واقعي خود و پاي

جمله خصائص مردمان  از،دارد خطر استبداد مصون نگه ميدر شرايط معين انسان را از 
حيث ايدئولوژيک و معناي  تغيير ضمير از).٢٣: ١٣٨٨گودرزي، (»  است،گرفتار استبداد

او با . تواند بود اي از اجبار شاعر براي ديگرنمايي فکري و کرداري مي پنهان در متن، نشانه
و با استفاده از ضمير دهد   اجتماعي را موضوعي شخصي جلوه ميیامر» مرا«کاربرد ضمير 

به » تو«ترتيب که   بدينبخشد؛ تر مي ماهيتي اجتماعيصي را بسا امري شخ چه» تو را«
.  فروتر قرار داردبرابر ديگريِدر کلام سعدي، من يا توي برتر در. کند توانگر نوعي دلالت مي

رد و حاکم و گذا کيد را بر فقير مي تأعملاً» اي رنجبر« در کلام پروين، تکرار مناداي ،اما
شخص  ضمير سوم. نشاند  فروتر و غايب ميديگريِشخص يا  جاي سوم امير و توانگر را به

تويي شکل نگرفته و ارتباط يا - منوياي آن است که رابطةمسلط در کلام پروين و سعدي گ
در کلام .  ايجاد نشده استسويه استآن کسب شناخت و معرفت دو هدف ديالوگي که

اي  ء و وسيلهشود و به آن به چشم شي سعدي، اين درويش است که او و ديگري تلقي مي
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۸۳، شمارة ۲۵زبان و ادبيات فارسی، سال   ٩٠

دادن رنجبر و ين، با مخاطب قرارشود و در کلام پرو براي رسيدن به هدف ديگري نگاه مي
 بنابراين، گيرد؛ شدنی قرار مي  حذف، توانگر در جايگاه ديگريِ»تو«نشاندن او در مقام 

  .آيند شمار مي هاي متن به پنهان در بطن واژهضميرها گوياي ايدئولوژي 
هاي خبري  هجايي گزار حو و علم معاني و بلاغت از جابه در علم نمولاًکه معنکتة ديگر آن

به کاربرد خبر  اما ،شود جاي امري و خبري سخن گفته مي ، يا پرسشي بهجاي امري به
  :گويد وقتي مي. اي نشده است جاي پرسش اشاره به

  ندا ند کز حکم و سياست آگها مردم آنان
  رواستهر چه بنويسند حکام اندر اين محضر 

  

  کارگر کارش غم است و اضطراب اي رنجبر  
  کس نخواهد خواستن زايشان حساب اي رنجبر

  

کند که از خود بپرسد چرا رنجبر نبايد از سياست آگاه باشد و  واقع، مخاطب را تشويق ميدر
هاي  پرسش«توان  ها را مي چرا کسي نبايد از حاکمان حساب و جوابي بخواهد؟ اين پرسش

. نام نهاد که هدف از آن انتقاد و ارزيابي از وضعيت موجود است» نتقاديغيرمستقيم ا
سبب غلبة فضا و منش  هايي به  استبداد چنين گزاره حاکميت در دورة،طبيعتاً

 در دوران مشروطه، فضا براي ،اما. ستيزي جايگاهي نداشته است گريزي و عقلانيت استدلال
هاي پرسشي و  گيري گزاره  شکلنتيجه شاهد و در شده انتقاد، استدلال و خوداظهاري فراهم

  .  پرسشي متفاوت با گذشته هستيمغير

   آوايي متشکلة.ج
در کلمات منادا تکيه بر روي هجاي «. در شعر پروين رديف در نقش منادا ظاهر شده است

در غير منادا، تکيه بر هجاي آخر قرار ). ٢٩: ١٣٧٩ وحيديان کاميار،(» اول قرار دارد
تکيه داراي . بر شده است هجاي تکيه» بر«جاي  به» رنج«، اما در اينجا، هجاي ترفگ مي

کيد تکيه، آهنگ خيزان بر تأ هاي پرسشي، علاوه  در گزارهکهويژه آن نقش تأکيدي است، به
 کند و تأکيد مضاعفي بر واژة خش پاياني جمله منتقل مينيز تمام توان معنايي را به ب

 بلند و يک دو(مجموع متشکل از سه هجا روين رديف درپ شعر در. گيرد شکل مي» رنجبر«
/ r/خوان  هم.  قرار گرفته استبر ن، تکيه بر هجاي کشيده و تکيهبي است که ازاين) کشيده

دن در شدن، لغزيدن و سري هايي چون روان روان است که کيفيتهاي  خوان جمله هماز
تواند در هماهنگي با  در طول ابيات شعر مي بنابراين، تکرار آن کند؛ فضاي آزاد را تداعي مي

نيز / g/خوان انسدادي  هم.  که بيداري، جنبش و حرکت است، قرار گيرد،پيام کلي متن
و ) ٤٣: ١٣٨٣، قويمي(آوايي است که تلفظ آن مستلزم خروج ناگهاني هوا به خارج است 

ها  ي را در درنگاين حالت سختي و خشک. تواند صداهاي خشک و کوبنده را تداعي کند مي
اين . توان ديد شود هم مي هايي که در طول يک بيت يا در مجموع ابيات تکرار مي و مکث
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  ۹۴-۷۳ها، صص  وجه پنهان معنا و زبان پنهان واژه

   

٩١

: شود اند، تقويت مي هايي که به هجاي کشيده ختم شده ويژه با کاربست قافيه ه ب،ها مکث
ي هاي درخشان است، برا که از واکه/ آ/مصوت بلند . »...وآفتاب، آب، عتاب، جناب، خضاب «

رود که در هنگام تجلي  کار مي ها و احساساتي به و توصيف انديشههاي بلند، هياهو ابيان صد
تحرک، / a/کنار واکة در/ r/خوان  در اين حالت، هم). ٣١-٣٠ همان،(گيرد  آنها صدا اوج مي

نتخاب بحر ا. کند خيزش و طغياني را که غرض اصلي و غايي شعر است به مخاطب القا مي
که  درحالي. کيم اين غرض ياري رسانده استبه تح/ آ /بار تکرار واکةراه با چهاررمل نيز هم

وي انتقال يا س شناختي است و کمتر به اف زيباييموسيقي در کلام سعدي در خدمت اهد
شناختي  ن دال بر کارکرد زيبايياز قرائ. فته است گرالقاي غرض و معنايي خاص جهت

ها و عبارات، و استفاده از صنايع  سازي جمله قرينهها، کوشش نويسنده در  موسيقي سجع
که از عذر آن گفتم به«:  اطناب در کلام شده استسببهاست که گاه  بديعي در اين قرينه

هاي اين اطناب  هرچند نمونه. » گدايان به فغانةاند و از رقع جان آمده توقعان بهدست م
تواند ذهن  يهمين اندک نيز م ،سازي در کل متن اندک است  التزام در قرينهبسب به

 موسيقي در شعر پروين کمتر اما،. جانب لفظ و صورت بگرداند مخاطب را از معنا به
يک، از غير از سبک متفاوت هر وت نيز، بهاين تفا. شناختي و بيشتر معنامحور است زيبايي

  .خيزد ميهداف گويندگان از پرداختن متن برا

  گيري نتيجه
 اجزا و  مطالعة،جه پنهان معنا در يک گزارهنشان داد که براي درک و هاي پژوهش حاضر يافته

قالب چهار ها در ، بلکه سطوح گوناگون نشانهتنهايي راهگشا نيست هاي دستوري آن به متشکله
 الگوي پيشنهادي در اين منزلة  که به،»شناختي، نحوي و آوايي اژهمعناشناختي، و«ساحت 
هاي  تر اغراض و دلالت چه عيني ابزار مناسبي در بررسي هرتواند کار بسته شد، مي مقاله به

 در که علم معاني  علاوه، در جايي به. شمار آيد ره، با توجه به بافت متني آن، بهثانوي يک گزا
متعدد  اين الگو بر لزوم توجه به عناصر گيرد،  مستقل در نظر ميها را طرح رايج خود، جمله
اين، اين نکته بر علاوه. کند ها تأکيد مي اي پنهان واژهه  درست دلالتبافتي براي تشخيص

، بلکه آوا، نحو و سازد هاي خيالي آن پديدار نمي  صورتصرفاًاثبات شد که ادبيت اثر ادبي را 
ترتيب و ضمن   که به توجهي دارند درخورالقاگري سهم خود خاصيت  يک بهواژگان نيز هر

صورت، بايد گفت که معنا  دراين. دنساز مايان ميمتن خود را نهاي مکرر و متعدد از  خوانش
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۸۳، شمارة ۲۵زبان و ادبيات فارسی، سال   ٩٢

رو و  ه سطوح دانشي خواننده و آشنايي او با متن پيشهاي آن ب لايه است و استخراج لايه لايه
ثيرگذار باشد، عنصر تواند در اين خوانش تأ همه مياز آنچه بيش. هاي پيشين وابسته است متن

قبيل دال واحد و مدلول واحد،  از، آنهاي تکرار در سطح واژه و متشکله. تکرار است
ثير  تأ اين امر.دنبال دارد ها را به خوان ها و هم هاي معنايي و در سطح آوا، القاگري واکه گنه هم

و بر ضرورت توجه به اين چندلايگي معنايي کند  میمتقابل صورت و محتوا را در متن روشن 
کيد ي تأشناخت منظر بلاغي و زباني ازنوهاي پنهان و ثا و دلالي در تشخيص اغراض و دلالت

 الگو ما را در انجام مطالعات  اين است که کاربستکرددر آخر، شايان ياد. کند مي
  .رساند شناختي تطبيقي متون ادبي ياري مي سبک

    نوشت پي
1.Denotation 
2.Connotation 
3.Lexical 
4.Collocation 
5. Discourse analysis 
6. Abnormal 
7. Intention 
8. Compréhention 

شناسي متأخر،  هاي سبک  اما در کتابرود، دست ميدرست است که در نوشتار لحن کلام تا حد زيادي از . ۹
عوامل تشخيص لحن ) ٩٠: ١٣٩٠  راجر فاولر،شناسي و رمان زبانمانند کتاب (هاي روايت  شناسي ويژه سبک به

کند که نحو خاص اين  لارنس عنوان مي.اچ.جستاري از ديفاولر با بررسي . در گفتار نيز ملاحظه شده است
يقاً بلاغي اين قطعه را  لحن عماين الگو. اي در آن شده است جستهقطعه باعث ايجاد الگوي آهنگي بر

با اين وصف، شايد بتوان . کند  بنابراين، ساخت آوايي اين متن هماهنگ با پيشرفت معنا عمل ميرساند؛ مي
  .ار نيز همچون گفتار پذيرفتوجود لحن را در نوشت

10. Réseaux semantiques 
11. Champs semantique 
12. Champs lexical 

 زمان گذشته ، انواع ادبي ازجمله کاته هامبورگر آلماني اين موضوع را که در حماسهپردازان حوزة نظريه. ١٣
  : به اين منظور بنگريد به.  بودندرود و زمان حال، سرنمونة غزل و تغزل است پيشتر عنوان کرده کار مي به

Kate Hambourger (1977). Logique des genres littéraires, Paris: Seuil, pp 75-87.  
ايستد و جلوداري از آن  اي از زبان، معاني در صف دوم مي  مشخص است که گاهي در يک شعر يا گزاره.١٤

 :١٣٨٤زرقاني، (دادن علم بديع است  اهميت جلوه ناي کممع  به لاية آوايي، درواقع، بهعنايتي بي. موسيقي است
دهند و رهگشاي رسيدن به هستة دروني يا همان  آواها جزئي از لاية بيروني زبان را تشکيل مي). ٦٨

، »...کار شهرآشوب فغان کاين لوليان شوخ شيرين«المثل در بيت  في. گيرند هاي معنايي کلام قرار مي دلالت
ما مفهوم يغماگري ترکان را بيش از هر چيز از تکرار .  معنا و عاطفه دارددر القایموسيقي نقش زيادي 

 نسبت شاهنامهدر بحر متقارب يعني همان وزن ). ٦٧همان، (يابيم  در مصراع اول درمي» ش«صداي رسروپ
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  ۹۴-۷۳ها، صص  وجه پنهان معنا و زبان پنهان واژه

   

٩٣

در آنها باره خانلري معتقد است که هميشه تأليفي از الفاظ که  ايندر. هاي بلند به کوتاه بيشتر استهجا
 های ت حالعکس، است و بهتر  شمارة نسبي هجاهاي کوتاه بيشتر از بلند باشد، حالت عاطفي شديدتر و مهيج

). ٢٥٧: ١٣٣٣خانلري،  ناتل(تر که مستلزم تأني و آرامش هستند با هجاهاي بلند سازگارتر است  ملايم
 فضاي حماسي باشد و شاعر کنندة اعيکدکني نيز معتقد است که نظم و ترکيب حروف و آواها بايد تد شفيعي

هاي آوايي زبان از قبيل زير و بمي، طنين، و   از ظرفيتها تکه بتواند به فراخور موضوع و حالتوانا کسي است 
در آغاز نبرد رستم و / ش/ به تکرار واج براي نمونه،. استفاده کند... اي، انفجاري و ند صفيري، غنهکيفياتي مان

سازي کند  کند که با تداعي شيهه و خروش اسبان توانسته براي ورود به فضاي نبرد زمينه اسفنديار اشاره مي
  ).٦٣: ١٣٩٢کدکني،  شفيعي(

15. Co-text 
16. Coherence 
17.Éclatante 
18. Liquide 

  منابع 
 .»زديک به همدو مفهوم ن:  ديدية معنايي واژگان و زاوهالة«) ٢٠١٠(عزم، مرضيه  اطهاري نيک
 .٥-٢٦: ٢ شمارة. سال اول.  زبان فرانسهمطالعات

 .ساحل:  تهران.الشعراي بهار با مقدمة ملک. ديوان) ١٣٧٤(اعتصامي، پروين 
 .گام:  تهران.تصحيح يوگني ادواردوويچ برتلس. رباعيات) ١٣٦٢(ابراهيم  خيام، عمربن

 ).نامة فارسي معاصر ني بر دو نمايشمبت(هاي گفتمان فارسي   بررسي ناگفته)١٣٨٥(فرد، رها  زارعي
 .دانشگاه اصفهان:  اصفهان.شناسي همگاني ارشد زبان رسالة کارشناسي

شمارة . مطالعات و تحقيقات ادبي. »يک الگو براي بررسي زبان شعر«) ١٣٨٤(زرقاني، سيدمهدي 
 .٨٤-٥٥ :٦و ٥

  .زميخوار: تهران. تصحيح و شرح غلامحسين يوسفي. گلستان) ١٣٨٤(ـله عبدال بن سعدي، مصلح
 .آگه: تهران .چاپ چهاردهم .موسيقي شعر )١٣٩٢(کدکني، محمدرضا  شفيعي

 .ميترا:  تهران.معاني )١٣٨٦(شميسا، سيروس 
نقش موسيقي در گزينش واژگان  «)١٣٩٥ (کجاني حصاريحجت  ـله وال  حبيبعباسي،
 شمارة. هارموچ بيستسال . خوارزميدانشگاه   فارسیزبان و ادبياتدوفصلنامة  .»المصدور نفثة

١٣٦-١١٥ :٨٠. 
ترجمة حسين . شناختي پيوند متن و بافت قرآن بررسي زبان: گفتمان قرآن )١٣٨٨(العموش، خلود 

 .سخن:  تهران.سيدي
 .نی: تهران. ترجمة محمد غفاری. شناسی و رمان زبان) ١٣٩٠(فاولر، راجر 
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۸۳، شمارة ۲۵زبان و ادبيات فارسی، سال   ٩٤

المعارف ة داير: تهران.لقمط تصحيح انتقادي جلال خالقي. شاهنامه )١٣٨٩ (فردوسي، ابوالقاسم

 .بزرگ اسلامي
 .دات:  تهران.گويي در ميان ايرانيان گو و گستردگي فرهنگ تکو شوق گفت) ١٣٩١(رادي، حسن م قاضي
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